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 »تاريخ فلسفه« هفلسفدرآمدي بر ؛ اميد مسعود
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  چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

در گذشـته   شيهـا  نـه يزمکـه  ن حـال  يدر ع ـفه و پرسش از آن فلس خيت تاريموضوع 

زبـان   ر، ذهـن و ي ـدر دو قـرن اخ  ل نوپديدي است كـه ئيكي از مسااما  ،وجود داشت

خ فلسـفه  يت تـار ي ـنکـه معنـا و ماه  يا. خود مشغول داشـته اسـت  بفيلسوفان را بشدت 

ا در شـرف  ي ـافتـه اسـت   يان ي ـپا يامـر ن کدام اسـت؟  آست؟ مقام ثبوت و اثبات يچ

د باشـد؟  ي ـچه بان نسبت يادر قبال ست و يو بسط است؟ نسبت ما با آن چ يريشکلگ

ن و هنـر  ي ـلـم و د خ عياست؟ تفاوت آن با تـار  يفلسفاز سنخ ا ي ا فلسفهيخ است يتار

  .ندهست خ فلسفهيتار برجسته در زمينهالات ؤسهمه ... و ست؟يچ... و

در (خ فلسـفه  يل مربوط به تـار ئمسا بهتوجه بر آن است تا بدليل حاضر نوشتار 

ت دادن بـدان در قالـب   ي، ضـمن موضـوع  افتن آنهـا ي ـو وسعت  )ران و جهانيا

در  در گذشـته  .چند در باب آن بپردازد يبه مباحث ،»خ فلسفهيفلسفه تار«عنوان 

امـا   ،ان آمـده ي ـخ سخن بميعلم تار خ و فلسفهيتار ياز فلسفه نظر ،عالم فلسفه

ز سـخن  ين »خ فلسفهيفلسفه تار«در باب وقت آن است تا  امروز که رسديبنظر م

خ فلسـفه  ين نوشـتار در بـاب فلسـفه تـار    ي ـدر ا که يثن مباحيترياساسوييم، بگ
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 و امکـان  و يفلسـف  يهـا  گـاه آن در شـاخه  يجا :از نـد عبارت د استوشمي مطرح
 »خ فلسـفه يتار« ةتوان فلسفيرسد که ميبنظر م درنهايت ،آن تيضرورت و مطلوب

مضاف در نظر گرفـت   يها از فلسفه يديا شاخه جدي ينه مطالعاتيرا بعنوان زم
  .دين عنوان تدارک ديا بادانشگاهي  يدرس يواحد يو حت

 خ فلسـفه، يفلسـفه تـار   ه،خ فلسـف يبه تـار  ينگاه فلسف خ فلسفه،يتار    ::::هاهاهاها    دواژهدواژهدواژهدواژهييييکلکلکلکل
        لئ، مساتيامکان، ضرورت، مطلوب
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 ـ اگر تـاريخ فلسـفه را همچـون رودخانـه     کـه آن نـه    وييمگ ـبي بينگـاريم بايـد   ي
قراري داشته باشد و حتي شـايد   ي است كه آرام وي نه رودخانه ي فصلي وي رودخانه

/ بار به يكسان در آن بـه شـناگري   نيست كه بتوان دوهم ي ي بتوان گفت كه رودخانه
چرا كه تا بخواهيم نخسـتين سـير خـود را در تـاريخ      ؛جستجوگري فلسفي پرداخت

برسانيم، جرياني از آب جديـد و انديشـه نـو از كوهسـاران انديشـه       فلسفه به اتمام
بـه   برهمين اساس است كـه . گرددفيلسوفان بر بستر اين رودخانه خروشان جاري مي

 خروشـاني، بـه شـناگري    ه ميشود تا در چنين رودخانه نـو بـه نـو و   فيلسوفان توصي
امـا انديشـه عميـق     .عمق آن، دست يازند و عرض در طول و ،جستجوگريِ پيوسته

شـويد  بآورد تا در مواقعي، يك فيلسوف، لحظاتي از شناگري دسـت   فلسفي لازم مي
ز انديشـه  نشـيني بمعنـاي دسـت شسـتن ا     اين ساحل. نشيني نيز تن دهد و به ساحل
بلكـه سـرآغاز نـوعي    ، آور نيست رخوت ساكن و يمنزل گزيدن در ساحل فلسفي و

 ،در ايـن مقـام   .يعني تفكر در باب كل رودخانه فلسفه ؛ديگر از انديشه فلسفي است
 عـرض و  از شكل كلي و طول و كل جريان را مورد پرسش قرار ميدهد و ،فيلسوف
ال ؤرودخانـه س ـ ايـن  ... مقصـد و  و أمبـد  خروجيها و وروديها و پيچها و سرعت و

در اين مقام، فيلسوف نه در نقش يك بازيگر در درون تـاريخ فلسـفه، بلكـه    . ميكند
بنظر ميرسـد كـه بـر فيلسـوفان لازم      .در بيرون آن ظاهر ميشود بعنوان يك تماشاگر

هم فلسـفه و هـم    در درون و برون تماشاگري، است كه به اين دو نقش بازيگري و




